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  شناختي اسطورهعرفاني و  ادبيات فصلنامة

  90 ستانزم ـ 25  ـ ش7س 

  

  

  

  

  

  

  

  

  القضات همداني شطحيات عين
  

  

   مريم عرب وفاطمه مدرسي ـ مونا همتيدكتر 

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه ـ كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
  

  چكيده

هـاي   سان و شـريعت و بـازگويي تجربـه        شطحيات محصول نگاه تازة گويندة آن به خدا، ان        
سـازد، بـا بيـان       خاص روحي اوست و از آنجا كه افق جديدي در برابـر خواننـده متجلـي مـي                 

انگيزد و او را با معنايي خلاف  اعجاب و شگفتي را در خواننده بر ميپارادوكسي همراه است و 
ر مـنظم زبـاني عرضـه       از سوي ديگر، چون اين معنـي در يـك سـاختا           . سازد  مي رو هبورانتظار  

سـت بـه بررسـي شـطحيات         ا ايـن پـژوهش بـرآن     . يابـد  شود، زبان شطح ارزش والايي مي      مي
القضات به عنوان يكي از مصاديق سطح تناقضي زبان عرفاني او بپـردازد، كـه در آن امـري           عين

از ... توحيد ابليس، رؤيت خداوند، كفر و ايمان، فنا و بقا و          . شود متناقض با ظاهر شرع بيان مي     
  .بيان آنها جان باخت جمله شطحياتي هستند كه قاضي پرشور همدان به سبب

  

  .القضات، زبان عرفاني، پارادوكس، شطحيات، تناقض عين :ها كليدواژه
  

  16/4/90: تاريخ دريافت مقاله
  3/6/90: تاريخ پذيرش مقاله

Email: maryamArab313@gmail.com 
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  مقدمه

 و از ايـن رو      ندارد ارزش چنداني    رفاني معاني ع   در القاي  ، زبان در نظر عارف  
ط ده از آن چنـدان احتيـا     در نتيجـه در اسـتفا      ،شـود  ي و با اهميت تلقـي نمـي       جد
 هيجانات عاطفي مجال انديشيدن منطقي را كه بـا زبـان صـورت              ةغلب« .ورزد نمي
كند و گـاهي چنـان تنـگ، كـه حاصـل انديـشه را بـه صـورت                    گيرد تنگ مي   مي

هـا و معـاني پيوسـته و منطقـي حالـت       راكنده و در مقايسه با انديـشه هايي پ  گزاره
» نمايـد   غريـب و نامـأنوس و خـلاف عـادت مـي            ،هوشياري و كنتـرل بـر زبـان       

گويند كـه    كنند، همواره مي    عرفا با اينكه از زبان استفاده مي       .)15 :1380پورنامداريان(
، 1اسـتيس . ها نارساست ربهناپذير است و زبان براي بيان اين تج        هايشان بيان  تجربه

  .رداشممي در سه نظريه بر واني زبان در ابلاغ پيام عرفا رادلايل نات
هـاي عرفـاني بـه دليـل        ناپذيري آگاهي طبق اين نظريه بيان   :  عواطف ةنظري -1

بيـان كـردن عواطـف      . هاي عرفاني از قبيل عواطف عميق هستند      آنست كه آگاهي  
 بـه   .ت سطحي دشوارتر و گاه غير ممكن است       عميق در قياس با افكار يا احساسا      

اما اصل سخن سخت قوي و برجاي باشد اما هر كـسي خـود       «: القضات عين ةگفت
» . كه عيان آن در عين هر كسي نيايد        فهم نكند، زيرا كه در كسوتي و عبارتي باشد        

  )18 :1389القضات عين(
اي است خاص   به عرفاني تجر  ةطبق اين نظريه تجرب   :  نابينايي معنوي  ةنظري -2

اند ممكن نيست، چنانكه شناساندن رنگ      كه انتقال آن به كساني كه آن را نيازموده        
-عـين . تواند چنين انتقالي را تعهد كند     به كور مادرزاد ممكن نيست، زبان نيز نمي       

و من كان في هذه الدنيا أعمي فهـو فـي الآخـرةِ             «از خدا بشنو    «: گويد مي القضات
ا، در آخرت نابيناسـت     هر كه در دنيا نابيناست از معرفت خد       » يلاأعمي وأضلُّ سب  

  )59: همان(» .از رؤيت خدا
_____________________________________________________________ 
1. esteas 
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ناپـذيري   بيـان  سـت كـه    ا برآناين نظريه   :  مجازي بودن زبان عرفاني    ةنظري -3
احـوال  .  عرفاني اسـت   ة عرفاني ناشي از عجز فهم و فكر در شناخت تجرب          ةتجرب

 ـ  شود ولي نمـي   مي دهد و دريافته  عرفاني مستقيماً دست مي     ةتوانـد صـورت تجرب
 جـز اسـامي     – در زبـان     چون هر كلمـه    و به صورت مفاهيم در آيد و         بيابدعيني  
اي كند به ناچار آنجا كه مفهومي حاصل نيايد كلمـه          بر مفهومي دلالت مي    -خاص

 احـوال عرفـاني چـون بـه          بنـابراين  ابر آن و براي آن يافت نخواهد شد؛       نيز در بر  
-1377:68چنـاري (آيـد  هم در نمي» منطوق«آيد به صورت  در نمي»مفهوم«صورت  

 .نمايـد نمايي عرفا غير قابل اجتناب مي      لزوم پيدايش زبان متناقض    از اين رو،   .)69
بنابراين، برآنيم در اين پژوهش به بررسي سطح تناقضي زبان عرفاني در تمهيدات             

  .بپردازيم
  

  شطحيات

 زبـان عرفـاني اسـت، كـه در آن امـري              يكي از مصاديق سطح تناقضي     شطحيات
ــي    ــان م ــرع بي ــاهر ش ــا ظ ــاقض ب ــود متن ــاقض. ش ــارادوكس  متن ــا پ ــا ي در  نم

  "Para" مركب ازParadoxon""  يونانية است كه منشأ آن واژ "Paradoxum"لاتين
نمـايي در  متناقض.  استبه معني عقيده و نظر  "Dox"به معني مقابل يا متناقض با
توان آن   رسد، اما مي  تناقض با خود و نامعقول به نظر مي       بلاغت، سخني است كه م    

  )9-8: همان( . ارزش تبديل كردير يا تأويل به سخن داراي معني بارا از طريق تعب
  :توان به دو دسته تقسيم كرد  را ميتمهيداتنمايي در  متناقض

 در عبـارت  » راهـي  راه بـي  « مانند تركيب    ؛نمايي در تركيب واژگان     متناقض -1
  :رزي

دري كرده است و چه نشان صد هزار جان اين مدعي فداي آن شخصي باد كه چه پرده
  )1389:350 همداني القضات عين( .راهي را است راهِ بي داده
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. گروه بسيار زيادند   اين    و شودنماها شامل عبارت مي    دوم از متناقض   ة دست -2
نمـايي رو بـه       متناقض  كه اثر دلالت بر بيان عرفان صرف داشته باشد تعداد          هرگاه

هـاي زبـان     نمـايي از ويژگـي      متناقض ،طور كه بيان شد    همانزيرا  رود،   افزوني مي 
نمـايي   زبان متنـاقض   ،بودن آن   به دليل عرفاني   تمهيداتدر  . رود شمار مي  بهعرفاني  

نماهـا سـاخته و      ايـن دسـته از متنـاقض       ،كـه  قابل ذكر اين   ةنكت. رو به افزوني دارد   
به همين دليل نظاير آن در ساير آثار عرفاني         است،  القضات بوده     خود عين  ةپرداخت

  :به عنوان نمونه به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد. خوردكمتر به چشم مي
روح هم داخل ! دريغا. درونست يا بيرون: كه جان را به قالب چه نسبت استباش تا بداني

م و هم خارج، و روح، هم داخل  نيز هم داخل باشد با عال)جان(است و هم خارج، او
فهم كن كه چه گفته ! دريغا. نيست و نه خارج، او نيز با عالم نه داخل باشد و نه خارج

الم متصل  با ع-تعالي-شود؟ روح با قالب متصل نيست و منفصل نيز هم نيست، خداي مي
  )158: 1389 همدانيالقضات عين (.نيست و منفصل نيز نيست

  :و
  )327:همان( .يب نشوي، حاضر نباشي و تا حاضر نباشي، غايب نشويدر اين مقام تا غا

  :و
نرسي؛ و اگر خود را در راه خدا نبازي و فدا نكني مقبول  تا از خود بنگريزي، به خود در

جمله راه ه  همه نشوي و ب،حضرت نشوي؛ و تا پاي بر همه نزني و پشت بر همه نكني
  )26-25 :همان( .فاني نشوي، باقي نباشينيابي؛ و تا فقير نشوي، غني نباشي و تا 

  :و
مورچه بشكافي، چنداني حزنِ  كمترين ةدريغا مگر آن بزرگ از اينجا گفت كه اگر سين

ه انصاري لـشيخ عبدال: شيخ ما گفت. در آيد كه جهاني را پر گردانده  او بةخدا از سينعشق ِ
ودي ما در خور تو نيست، و خداوندا ما با خوديم و خ: در مناجات اين كلمات بسيار گفتي

  )243: همان( .يي و بي ماييِ ما در خور ما نيستتو بي ما
  :و

 مريدان ةهم: اي كه گفتكه اين حزن از چه باشد؟ مگر از آن بزرگ نشنيدهاي دوست داني
 زيرا كه پيران از ؛ پيران در مقام تمناي مريدان باشندةدر آرزوي مقام پيران باشند، و جمل
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كس كه با خود باشد حظّ و لذت چون يابد؟ مگر آن بزرگ از  آن. آمده باشندخود بيرون 
اينجا گفت كه همه در عالم در آرزوي آنند كه يك لحظه ايشان را از خود بستانند، و من در 

و مريدان با خود باشند و آنكه با خود باشد از . من دهنده آرزوي آنم تا مرا يك لحظه ب
  )242 :1389القضات همداني  عين( .صيبي نباشدخودي او را نيگانگي و بي

خـودي و زوال عقـل،      در حالت سكر و بي     گاه كه عارفان   درخور ذكر است آن   
 وجد و احساس يگانگي بـا حقيقـت مطلـق، در توفـان بنيـان بـرافكن       ةبر اثر غلب 

 رانند را بر زبان مي    »أناالحق«آيند، عبارات گران فهمي چون      گرفتارمي» شطحيات«
از . كنند كه عقل مردم عادي از درك آن عاجز و ناتوان اسـت            ري هويدا مي  و اسرا 

آنجا كه دعاوي آنان با مباني ظاهري شريعت مباينت دارد، اهل شريعت را بر ضد               
حتـي  گاهي   .شوند و از اين رو متهم به كفر و الحاد و زندقه مي            زندانگي ميخود بر 

 پس از حالت جذبه بـراي خـود   ند،گير و واژگاني كه ايشان به كار مي   تعابير درك
  :  غير ممكن استان نيزعارف

در سخن صوفيان شطح مأخوذ است از حركات اسرار دلشان، چون وجد قوي شود و نور 
نعت مباشرت و مكاشفت و استحكام ارواح در ه تجلي در صميم سرّ ايشان عالي شود، ب

 شوق ايشان به معشوق ازلي تا  آتش؛انوار الهام كه عقول ايشان را حادث شود، برانگيزاند
چون ببينند نظايرات . جولان كنند)عالم معنويت( بها  كبريا، و در عالمِةبرسند به عيان سراپرد

آيد، جان به جنبش اختيار مستي در ايشان درو اسرار عظمت بي غيب و مضمرات غيب
  )57 :1374شيرازي بقليروزبهان ( .آيددرآيد، سرّ به جوشش درآيد، زبان به گفتن در

:  عطـار  ةبه گفت شود،  امري متناقض با ظاهر شرع بيان مي      ساخت شطحيات   در  
خليـل را   كه به كشتن،    چيزها رود در طريقت كه با ظاهر شرع راست نيايد؛ چنان          «

كه غلام كشتن خضر كه امر نبود و خواست، و هر كه            امر كرد و نخواست و چنان     
ق و اباحتي و كشتني بود، مگر هر چه كند          بدين مقام نارسيده، قَدم آنجا نهد، زندي      

 ـ  . )123-122 :1379 عطارنيـشابوري (» مان شـرع كنـد    به فر   ، آنچـه گفتـه شـد      ةبـر پاي
خـودي    صوفيان است كه در حالت سكر و بي        "رمزي نيمه"گفتارهاي  «،  شطحيات

رفته است و چون در       عرفا مي  ةو غلبات شور و وجد مستي و جذبه، بر زبان طايف          
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 درك و فهم ظاهربينان و عوام، از نظر         ةاز بوده و برتر از قوه و مرتب       حكم افشاي ر  
 موجب شكنجه و زجر و احياناً قتل        ،فقها و متشرّعه، كفر و زندقه به حساب آمده        

القـضات   كه سرگذشت حلاج و عين    چنان. )155 :1372 ستاري(» شد گويان مي  شطح
    اند  د يا تواجد ناميده   حال شطح را وج   خود   صوفيه. عاستشاهدي قوي بر اين مد

خويشتن است، بلكه سخن از زبـان       ، عارف از خود غايب و بي      كه در آن وضعيت   
  .ن، شطح زبان وجد استبنابرايگويد؛  حق مي
غالباً از قرار گرفتن مستقيم يا      «ست كه    ا  ساخت شطح آن   ةترين نكته دربار   مهم

آيد و   ي خدا پديد مي   ديني، يعن  ةپذيرفته شد  هايآموزهغير مستقيم انسان به جاي      
 در نظـر    .)285 :1387 فـولادي (» نمايـد هاي ديني متناقض مـي    طبعاً اين امر، با آموزه    

حق است و اگـر بـه عـارف نـسبت     از زبان خداوند بيان شده    عرفا شطح آنجا كه     
بـه همـين دليـل آنهـا بـه تفـسير و تأويـل               . قلاني و ناپسند است   ع غير ، شود داده

ن واصـل   اقرعونت نفس گفته كه از محق     «عربي شطح را     ابن.  رو آوردند  شطحيات
بيننـد  گاه صادر نشده است زيرا آنان جز خدا را نمـي  چون انبيا و اولياي الهي هيچ     

» . برحذرنـد  ، فروشـي كـه مـلازم شـطح اسـت          و ملازم عبوديت اويند و از فخـر       
  )26-24 ،4 :4، ج 1420عربي ابن(

دهد و   نسبت مي  قرآن آن را به     ةنپيشي،  گوالقضات در دفاع از عرفاي شطح      عين
  : گويدمي

من "؟ با من بگوي تا "من أصَدقَ منَِ اللِّهِ قيلاً"تر خواهي؟ گواهي از قرآن صادق! جوانمردا
ّالله طعِ الرَّسولَ فقَدَ أطََاعأي "كه   چه بود؟ هيچ فرقي هست ميان اين"يآني فقَدَ رن رم

ست، و ليكن تو را ؟ همه يكي"لَّذينَ يبايعِونكَ إنَِّما يبايعِونَ اللهّإنَّ ا" و "سبحاني" و "الحقَّ
واشوَقاه الِي لقِاءِ "كه چيست،  بدانيٍ"ةالَمؤمنِونَ كنَفَسٍ واحدِ"اگر . وقت فهم اين نيست

 القضات عين(.  معذور داري-ره– بر تو عرض كنند، حسين بن منصور، بايزيد "اخِواني
  )360 :1ج ،1377همداني 

 عقلـش سـخن گفـت و        ة هر كس به انـداز     يد با باكند  ميتوصيه   عين حال  در
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  : توان گفت شطح را با هر كس نمي
كلَمَوا الناس علي "و اگرنه؛ . اگر در حالت سكري بر زبانش أناالحقي رود، سر دربازد... 

 جهاني را ويران ، دست بر خاطر او نهد، تا آن درياي درون او موجي نزند كه"قدرِ عقولهِمِ
  )398 :3ج همان،(. كند

  : گويد يي ديگر مي جاتالقضا عين
داند كه چه  هاي اسرار از كجا؟ گوينده نمي قاضي فضولي همداني از كجا و اين سخن

  )15 :1389القضات  عين(» !شنود شنونده چه داند كه چه مي! گويد مي
مـرا خـود اختيـار       آنچـه گـويم      چون خود را غايـب بيـنم       « كه كند او اقرار مي  

  )18:همان(» .نباشد
ردن ك ـ  شطح روشي براي تأكيد و تـأثير بيـشتر و برجـسته            بر اين باورند  برخي  

كند تا بـا اسـتفاده از ادوات و          تر مي  افكار دروني است كه زبان را شيوا و شاعرانه        
د و سـريع و سـطحي از         خواننده را به تأمـل وادار      ،امكانات بلاغي و زيباكردن آن    

  )266-265 :1361 استيس( .گذردموضوع ن
  :مانند هر امر متناقض ديگر بر دو گونه استهم شطح 

بايزيد، » سبحاني ما أعَظمَ شَأني    «: معروف ةهاي چهارگان  شطح :شطح گفتمان  -
» الـصوفي غَيـرُ مخلـوقٍ     «ابوسعيد و    » سوي اللهّ جبتي  لَيس فِي   «حلاج،  » االحقأنَ«

  )287 :1387ديفولا( . نمود آن است،خرقاني
اختيـار   مؤيد كارها و افعالي است كه عرفا هنگام وقوع شطح بي          : شطح رويداد 

  : آمده استشرح شطحياتمانند نمونه زير كه در كتاب . اند داده انجام مي
 بقليروزبهان ( . نان بفروخت و آن نان به سگي دادشاه شجاع در مكه چهل حج پياده به دو

  )156 :1374شيرازي
  :  است آن به انواعي تقسيم كردهةماي  درونةطح را بر پاياستيس ش

 ـ و   نيروانـا ،  انحـلال فرديـت   ،  ملأ -خلأ،  وحدت وجود    عرفـاني آفـاقي    ةتجرب
  )264 :1361 استيس(

وحـدت   «،وابـه نظـر     . داند نما مي  استيس آگاهي عرفاني را شطحي و متناقض      
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را يكـسان   نماست، زيرا ايـن سـخن، هـم خـدا و جهـان               ، حكمي متناقض  »وجود
 رةوي بـراي حـل تنـاقض، چهـار نظريـه دربـا           . داند، و هم نايكسان و متمـايز       مي

 ة نظري ـ-2 خطـابي  ة شـطحي  ة نظري ـ -1: نـد از  ا كند كه عبارت  شطحيات مطرح مي  
هـاي   او نظريـه .  تعدد معاني يا ايهام ة نظري -4 سوء تأليف    ة نظري -3تعدد مصاديق   

  )334 :1388 روحاني نژاد( .شنهاد كرده استاول تا سوم را نقد و نظريه چهارم را پي
هـا و   با شعور و آگاهي ادبي از پـارادوكس        يا نويسنده     شاعر  است توجهشايان  

 براي جمع كردن بين دو معني متقابل        -كه از جمله محسنات معنوي است     -تضاد  
 امـا   ؛ا در عين زيبـايي بـه مخاطـب برسـاند          كند تا پيام خود ر    در كلام استفاده مي   

 عارفانه هنگامي كه عارف شعور عقلي خـود را از           ةاختيار در حالت جذب   شطح بي 
 عقـل   ،دهد و نور تجلي حق در ضمير دل او متمكّن شده و با نور الهـام               دست مي 

، بنـابراين بـا وجـود ارزش        گـردد جـاري مـي    د بـر زبـانش    شـو او مسخر آنها مي   
 نها اهل معرفت  ست كه ت   ا مسلم آن . داردزيباشناختي قصد شاعرانه در آن وجود ن      

توانند بـه نتـايجي سـودمند دسـت يابنـد و گرنـه              از رهگذر اين تأمل و تفكر مي      
 بلكـه دچـار گمراهـي نيـز         ،ندندبنااهلان نه تنها از اين تأمل و تفكر طرفي برنمي         

 309در سـال    كه  نهند؛ چنان ها انگشت تكفير مي    و بر گويندگان آن شطح     شوندمي
خته شدن حـسين حـلاج بـود و قريـب دويـست و          شاهد به دار آوي    قمري، بغداد 

ــه ســال    قمــري، همــدان نيــز شــاهد خاكــستر شــدن  529بيــست ســال بعــد، ب
. القضات بـود  القضات خود يعني، ابوالمعالي عبداللهّ بن محمد ملقب به عين          قاضي

 دفـاعي نيرومنـدي     ةالقضات براي دفاع از خود به تنظيم و انتشار لايح         اگرچه عين 
دفاعيـات قاضـي در     .  مؤثر نيفتاد و از تير تكفير جان بـه در نبـرد            دست يازيد، اما  
. آمده است » شكوي الغريب عن الاوطان الي علما البلدان      « عنوان   بارساله كوتاهي   

در اين رساله با اشعاري زيبا كـه آكنـده از انـدوه اسـت، از علمـا و انديـشمندان                     
كوشد به اتهامات خـود     گاه مي  آن. خواهد كه لختي به سخن او گوش فرا دهند         مي
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كند و با تـشبيه آنهـا بـه متـشابهات           او شطحيات صوفيان را توجيه مي     . پاسخ دهد 
   :آيد قرآن و لزوم ارجاع متشابهات قرآن به محكمات آن، درصدد پاسخ بر مي

گويند و آن، هر عبارت نامأنوسي است كه در مي» شطح«صوفيان را كلماتي است كه آنها را 
شود و او در چنين حالتي   و جوشش وجد، از گوينده آن صادر ميحالت سكر و شدت

هاي مطالب، پراكنده است، گونه كلمات در ميان فصلاين... داري نيست قادر به خويشتن
هاي خدا و در گفته. مانداگر قبل و بعد آنها بررسي شود، مجالي براي اعتراض باقي نمي

 وارد است كه اگر آنها گرد آيد و -وجلعزّ-اي در صفات خدايرسولش، سخنان پراكنده
اند، از لحاظ فريبندگي و ايجاد شبهه و معما كه گمراهان چنين كردهيك جا ذكر شود، چنان

 خود و با قراين پيوسته ةاي در جاي شايستوقتي هر كلمه. بودن، اثر مهمي خواهد گذاشت
. رودت انساني به خطا نميكند و سرشها از شنيدن آن، ابا نميبه آن به كار رود، گوش

 خداي تعالي ذكر گرديده كه آشكارا در آنها احتمال خطا و ةالفاظي در نهايت اجمال، دربار
صواب هست، مانند استواء، نزول، غضب، رضا، محبت، شوق، كراهيت و تردد و الفاظي 

  )54-52 :1378 همداني القضات عين(  ....چون صورت، وجه، عين، يد، سمع، بصر و
ت القـضا   شـطح در كـلام عـين       ةهـاي برجـست   ر اين قسمت به بررسي نمونه     د

  .خواهيم پرداخت
  

  استغنا و مفاخره

 عرفـا بـه همـه چيـز و          ني وجود دارد كه بيانگر تـسلط      در متون عرفاني، سخنا   
تـا گـاهي عرفـاي      اسـت   همين امـر سـبب شـده        . امور است    ةچيرگي آنان بر هم   

 باب گرفتـار فخـر و تكبـر          برآيند و در اين    ا خدا و انبيا    خود ب  ة به مقايس  گو طحش
  . مصداق اين امر استهاي زير،نمونه. گردند

أناَ اقُّل منِ : فقَال«چه گفت؟ !  ديگر كه ابوالحسن خرقاني گفته استةدريغا از دست كلم
او از من دو سال سبق برده است و از من به دو سال پيش افتاده : گويد؛ مي»ربي بسِنتين

  )129 :1389 همدانيالقضات عين( .ه دو سال از او كمتر و كهتر باشمي كه من باست؛ يعن
رود كـه حتّـي از      در برخي از عارفان اين احساس تفاخر تا جايي پيش مي          گاه  

  : كنند نيازي مي خداوند اظهار بي
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فسهِ و لا إلِي الفقَيرُ هو الذّي لا يفتقَرُِ الي نَ«: مگر استاد ابوبكر فورك از اينجا جنبيد كه گفت
 هنوز فقير آن باشد كه نه محتاج خود باشد، و نه محتاج خالق خود؛ زيرا كه احتياج» ربه

او را نقد وقت » إذِا تمَ الفقَرُ فهَو اللهّ«. كماليت رسيده باشده ضعيف و نقصان باشد، و فقير ب
هركسي را ! ريغا اين مرتبه بلندستد.  او آمده باشدةسرماي» تخَلََّقوا بإِخلاقِ اللهّ«. شده باشد

  )130 :1389القضات همداني   عين( .يق ندهند كه ادراك اين تواند كردآن توف
  

  توحيد ابليس

 ة از آن در انديـش     پـس بار از سوي حلاج عنـوان شـد و           ظاهراً اين شطح نخستين   
در كـدكني     شـفيعي  .يافـت ت شدت بيـشتري     القضاعرفاي بعد از او از جمله عين      

حـلاج،  « بر اين باور اسـت كـه          انسان و خدا   ةتصوف اسلامي و رابط   كتاب  حواشي  
آيد، در  گذار به حساب مي   همچنان كه در بسياري از مسائل عرفاني پيشرو و بنيان         

  )147 :1358 نيكلسون(» .آيدموضوع دفاع از ابليس نيز نخستين كس به شمار مي
نمايـد بـه   ايـسته مـي  و حـلاج ب   القـضات    عـين  ستاييبا توجه به اهميت ابليس    

  :  ابليس اشارتي رودةهاي آنها دربار ديدگاه
 ةامر به سجد در برابر بيند كه از يك سومي) dilemma( محظوريحلاج، ابليس را در برابر

. او در مقابل آدم بسته است ةاز سوي ديگر بينش موحدانه راه را بر سجدآدم قرار گرفته، و 
گيرد و او از آنجا كه مشيت معشوق را  الهي قرار ميةاراد امر الهي در برابر به اين ترتيب

بدين سبب خود . آورد و نه يك فرمان داند، امر به سجده را نوعي آزمون به حساب ميمي
 .زنددهد و از نگريستن در غير معشوق سر باز ميرا هدف لعن و ملامت قرار مي

   )151-150:همان(
 الهي و در نهايـت برگزيـدن        ةلهي و اراد  همين قرار گرفتن ابليس در ميان امر ا       

  : هاي احمد غزالي هم آمده استاراده بر امر در انديشه
چرا ! اي ابليس: موسي گفت.  با ابليس در عقبه طور به هم رسيدند-السلامعليه -موسي

صد هزار سال من هفت. خدا يكي است. لاّ و حاشاك: براي آدم سجده نكردي؟ ابليس گفت
سياه ) پرستي دوگانه( عبادتم را به ثنويت ةح، سبوح، قدُوس، چه گونه چهرسبو: گفتممي
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آن امر ابتلاء بود، و اگر امر ارادت : ابليس گفت. امر بگذاشتي! اي ابليس: كنم؟ موسي گفت
   )73 :1376غزالي( .كردم  من ادعاي توحيد مي!بود اي موسي

 ة تفاوت امر و اراد    ةي را دربار   حلاج و استاد خود غزال     ةالقضات نيز انديش   عين
علت اطاعت نكردن ابليس از امر خدا آن بود كه او          : گويدكند و مي  الهي تكرار مي  

  :  خدا چيز ديگري استةدانست كه ارادمي
: خواهد كه ابليس سجود كند، چون گفتابليس بر ارادت خدا مطلع بود كه او نمي

همه سجود ! به فرمان او سجود غيري كندآن محكي بود تا خود كيست كه » اسجدوا لآدم«
 القضات عين( .تر بايد كه بودلابد چنين بود، استاد از شاگرد پخته.  معلم فريشتگانكردند الاّ
  )96 :1ج ،1377همداني 

آيـد، بـا آنچـه قـرآن مجيـد          آنچه از فحواي مطالب فوق پيرامون ابليس بر مي        
 رهت دربـا  القـضا ، ولـي عـين    كنـد، تنـاقض دارد     سرگذشت ابليس بيان مـي     ةدربار

  :ند ازا  كه عبارتكند ه ميئارادلايلي ابليس گناهي  بي
  :گزيندمي  خداوند را برةراد خداوند، اة ميان امر و ارادابليس -

أسجدوا «: سجود كند؛ چون گفترا ابليس خواهد  او نميابليس بر ارادت خدا مطلع بود كه
فرمان او سجود غيري كند؛ همه سجود كردند الاّ ، آن محكي بود تا خود كيست كه به »لآدم

  )همان (.بايد كه بودتر ميمعلم فريشتگان؛ لابد چنين بود، استاد از شاگرد پخته
تـن بـه پرسـتش كـسي جـز          داد كه    اجازه نمي   ابليس عاشق بود و غيرت او      -

سـر پيمـان خـود ايـستاد و      جوانمردانـه بـر    او در طريق عشق    .معشوق خود دهد  
  . كوشيد و از تحمل مصايب ترسي به دل راه ندادصادقانه

چه ! ؛ دريغا»ما صحت الفتُوه إلاّ لاحمد و ابليس«: مگر منصور حلاّج از اينجا گفت! دريغا
 همداني القضات عين( .احمد را و ابليس را: جوانمردي دو كس را مسلمّ بود: شنوي؟ گفتمي

1389 :223(  
  :و

 ابليس خواني در دنيا، خود  عاشق ديوانه كه تو او راآن! از عالم غيرت درگذر اي عزيز
كه در عالم الهي او را به چه نام خوانند؛ اگر نام او بداني، او را بدان نام خواندن خود نداني

كه ت دانيمحك محب. شنوي؟ اين ديوانه خدا را دوست داشتچه مي! دريغا. را كافر داني
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كني، نشاني اگر دعوي عشق ما مي: گفتند. مذلتّچه آمد؟ يكي بلا و قهر و ديگر ملامت و 
بايد؛ محك بلا و قهر و ملامت و مذلتّ بر وي عرض كردند، قبول كرد، در ساعت اين دو 

  )221: 1389القضات همداني  عين( .اهي دادند، كه نشان عشق، صدق استمحك گو
   :و

 چـه آمـد؟     كـه گناه ابليس، عشق او آمد با خدا و گناه مصطفي، داني          ! اي دريغا 
  )229:همان( .عشق خدا آمد با او

  :و
 آيد، يكي آن است كه بر ابليس صلوات دهد و اين غلط كي كه بر راه ساليهااز جمله غلط

 همداني القضاتعين( .تر دارد است و آن دوست او از دوست لعنت آمدهةاست، كه تحف
  )97 ،1ج :1377

 پاسبان حضرت و مـأمور       مملكت است و   ةالقضات، ابليس شحن   از نظر عين   -
  .راندن نامحرمان درگاه الهي

كه پاسبان حضرت كيست؟ غلام صفت قهر است كه قد الف دارد كه ابليس است؛ در داني
پيش آيد و باشد كه راه بر ايشان بزند تا آن بيچارگان در عالم نفي لا بمانند و هوا پرستند و 

  )74 :1389  همدانيالقضاتعين( .پرست باشند نفس
  :و

و بيست و چهار هزار نبي زخم  دص مملكت است كه ةكه ابليس كيست؟ شحنتو چه داني
ا تمنيّ ألقي الشيطان في و ما أرسلناك من قبلك من رسول و لا نبي الاّ اذ«: انداو خورده

  )1،96ج :1377  همدانيالقضاتعين( .امنيته
سـرور  : ي چـون  ت عنـاوين و صـفات     القضاشود، عين گونه كه ملاحظه مي    همان

هـاي   خـلاف آمـوزه    شمارد كـه  را براي ابليس برمي    ... مملكت و  ةمهجوران، شحن 
 ابلـيس و  : لقـب جـوانمرد هـستند    ة از نگاه او تنها دو نفرند كه شايست        .ديني است 

  )223 :1389 همداني القضاتعين( .)ص(محمد
  

  شريعت و حقيقت

جه كرده و با اين كـار       القضات بدان تو  از مسائلي است كه عين    شريعت و حقيقت    
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 و هـر    ندي گِل رود، خود را ب     ةهر كه نزد كعب   « :است ي شطح به وجود آورده    ا گونه
  )95 :1389 همداني القضاتعين(» .ندي دل رود، خدا را بةكه به كعب

 شـريعت و طريقـت جـداي از هـم           تشكيل حكومـت اسـلامي     ةدر قرون اولي  
داد كه سنت ديني بـه دو       آن را نمي  خود نزديكي به منبع وحي اجازه       «نبودند زيرا   

 آن هـستند،    ةقسمت ظاهري و باطني يا شريعت و طريقت كه اجزاي تركيب كنند           
مجمـوع  . منقسم شود، گو اينكه جوهر هر دو از همان آغاز وجـود داشـته اسـت               

 گداختـه در حـال جوشـش بـود، و تـا تـأثير               ةسنت ديني در آغاز همچون گـداز      
 جهان آن را رفته رفته سرد و منجمد         ةوال تباه كنند   زماني و اوضاع و اح     ةسردكنند

 در قرن .)100 :1361نـصر (» نكرد، انعقاد پيدا نكرد و به عناصر گوناگون تجزيه نشد        
سوم پس از تماس مسلمانان با افكار و آراي مختلف فيلسوفان يوناني و متكلمـان     

 در قـرن    ،ينبنـابرا . هاي خاص قرآني در فرهنگ اسلام پيدا شـد        اسلامي، استنباط 
اي گرفت و با تركيب و تشكّل خاصي بـه           ويژه ةچهارم هجري تصوف مايه و پاي     

اي در شريعت اسلام خودنمايي كرد و اصول و مقـررات و            صورت فرقه و طريقه   
هاي مخصوص به نام سلوك از مقامات و احوال و رجوع به مرشد و راهنمـا                نظام

 بحث طريقت در برابر     ،دن به حقيقت  و ولي و مانند اينها معين گرديد و براي رسي         
  : بنـدي شـد    در فرجـام عرفـان بـه سـه مرحلـه طبقـه            .شريعت به ميان كشيده شد      

شـريعت تـو همچـو      «. )1366:120كيـايي نـژاد   (حقيقت   -3طريقت   -2شريعت   -1
نمايد، و بي آنكه شمع به دست آوري راه رفته نشود، چـون در                ره مي  ،شمع است 

»  آن حقيقت است   ،قت است و چون رسيدي به مقصود       آن رفتن تو طري    ،ره آمدي 
 قاضي همـدان، شـريعت و طريقـت و حقيقـت را در درون            .)13 :5ج،  1375زمـاني (

» شريعت بند ديوانگي حقيقت آمـده اسـت       «: پرتلاطم خود چنين بيان داشته است     
اي كه ديوانگـان    اي دوست هرگز ديده    «و يا اينكه   .)148 :1389 همداني   القضات عين(

گروهي از سالكان ديوانه حقيقت آمدند، صاحب شـريعت بـه نـور         . بند برننهند را  
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نبوت دانست كه ديوانگان را بند بربايد نهاد، شريعت را بند ايشان كردند، مگـر از                
) ص(با خدا ديوانه باش و با مـصطفي       : اي كه مريد خود را گفت     آن بزرگ نشنيده  

ابيـاتي از ابوسـعيد نقـل       باره  ر همين   و د . )204: 1389القضات همداني    عين(» هوشيار
  :كرده است

 استپس كه ديدست روي او و نام او كه شنيده            استاي دريغا روح قدسي كز همه پوشيده        
 اي دريغا كين شريعت گفت ما ببريـده اسـت          هر كه بيند در زمان از حسن او كافر شـود          

 ن جايي خدا از دو جهـان بگزيـده اسـت          كين چني  كون و كان بر هم زن و از خود برون شو تا رسـي             
  )155:همان(

 آن پيغمبراننـد و سـعادت و        ةقاضي با بيان اينكه شريعت راهي است كه نهنـد         
، بـا تـشبيهي روشـن،       )182 :همـان (شقاوت آدمي در آخرت به آن باز بسته اسـت           

اي  بـه اعتقـاد او، شـريعت، پروانـه         .جمال شريعت و حقيقت را نشان داده اسـت        
 كه تا دور از آتـش اسـت او را هـيچ حظّـي نيـست امـا چـون رداي                      عاشق است 

شـود  ماند و جملـه آتـش مـي       كند از او هيچ پروانگي باقي نمي      حقيقت بر تن مي   
  :كندياد مي» نگاهبان« همچنين قاضي در جايي از شريعت به عنوان .)242 :همان(

شده است بر آنها كه از اي كه نگاهبان مگر كه شريعت را نديده. يارم گفتننمي! دريغا
ربوبيت سخني گويند؟ هر كه از ربوبيت سخن گويد، در ساعت شريعت خونش بريزد، اما 

لشكر خود را كه هر چه خواهيد كه : كنند؟ محمود گفتحقيقت با او چه ميكه در  داني
در . يداياز را به من بگذار! گوييد از من و از مملكت من، گوييد؛ اما از اياز، هيچ مگوييدمي

آن حالت هر چه از محمود گفتندي، خلعت يافتندي؛ و هر چه از اياز گفتندي، غيرت 
  )230 :همان( .محمود دمار از وجودشان برآوردي

  
  فنا و بقا

خص او جدا شود و در صفات حق محو          شخصيت عارف از ش    فنا و بقا يعني،   
رگ اختيـاري ميـسر و      القضات اين امر را با م      عين .اللهّ برسد فنا في مقام   به   و شود

  :داند  زندگاني ميةآن را ماي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

181       / ...باق آن طالگوي سايه و ان بررسي كهن                               90زمستان ـ  25 ـ ش 7س  

كه مرگ نه مرگ حقيقي   آخر داني زندگاني ندارد، زندگاني نيابد،هر كه اين مرگ ندارد،
 تو ،تو، تو باشي و با خود باشي گويم چون توگويم؟ ميميكه چه  داني.باشد، بلكه فنا باشد

  )287 :1389همداني  القضاتعين( .، تو نباشي، همه خود تو باشي و چون تو؛نباشي
 ة فنا است و نتيج    ةشود كه تجريد، مقدم   القضات چنين ادراك مي   از سخن عين  

اينجا هيچ از عارف نمانده باشد و معرفت نيز محو شده باشـد، همـه               «. آن بقاست 
  يحِـبهم و  «در ايـن مقـام      . گويدهمين مي  »اَلا اِلي اللهِّ تُصيرُ الاُمور    «معروف باشد؛   

َونهحِبدهـد؛ پـس     يكي نمايد؛ پس اين نقطه، خود را به صحراي جبروت جلوه          » ي 
ا سالك هيچ نبود، خـالق      د جز سبحاني چه گويد؟ اينج     حسين جز أناالحق و بايزي    

  )62 :همان(» .سالك باشد
  :و

  )26: همان( .جمله راه نيابيتا پاي بر همه نزني و پشت بر همه نكني، همه نشوي و به 
 اصطلاحات فنا و تلاشـي را كـه يكـي از ارقـام              الغريبشكوي ة رسال قاضي در 

كند كـه فنـا و تلاشـي بـه مثابـه            اتهامات وي تلقي شده بود، اين چنين تحليل مي        
پنهان ماندن صفات بشري در نزد مدرك آن، يعني غايب شدن صفات انـساني و               «

 از نظر وي، فنا     .)61-59 :1378 همداني   القضات عين( است» ظاهر گشتن احكام ربوبي   
شود و تا وقتـي كـه        همه او مي   ،است و چون خود از ميان برخاست      » مرگ خود «

  :يابد انسان از خوديت نمرده است، زندگاني نمي
 كانــدر غلطــم كــه مــن تــوام يــا تــو منــي  مـــن بـــا تـــو چنـــانم اي نگـــار ختنـــي

  )288-287 :1389 همداني القضاتعين(

 بـه    ربوبيت ة رسيدن به مقام فنا، بايد از پرد       سالك براي « ،القضات عين در باور 
 ة عـزّت بـه پـرد   ة عـزّت رسـد و از پـرد   ة الهيت به پردة الهيت رسد و از پرد ةپرد

 كبريا االله دنيا و آخرت محو       ة كبريا رسد، در پرد    ة عظمت به پرد   ةعظمت و از پرد   
اينجا از عارف    "أنظر الي وجه االله الكريم    ": گويد بدو مي  "كُلُ من عليَها فان   "بيند  

الا الـي االله    ": هيچ نمانده باشد و معرفت نيز محو شده باشد و همه معروف باشـد             
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انـا  "يكي نمايد، پـس حـسين جـز         » يحبهم و يحبونهَ  « در اين مقام     ."تَصيرُ الاُمور 
 چه گويند؟ اينجا سالك هيچ نبـود، خـالق سـالك            "سبحاني" و بايزيد جز     "الحق
 القـضات  عـين (»  چه باشد؟ بالاي اين دولت كدام دولت باشد؟         وراي اين مقام   ،باشد

  )62-60 :1389همداني 
 سالكي كـه رخـت بـه شـهر عبوديـت دل كـشيده، و شـربتي                  ةقاضي در نشان  

نوش كرده و از بعد حـدث بـه وادي قربـت طهـارت و وصـلت                 » شراباً طهوراً «از
  : رسيده، آورده است

اي كه از  رود و خودش بر اثر بهرهآخرت از بين ميدر حالت فنا، بهره و لذت او از دنيا و 
 قدرت الهي آشكارا ةشود، از بين رفتن حظّ خود را در سايمشاهده خداوند او را حاصل مي

خواهد و بنده از فردانيت الهي تفردّ پيدا ماند آنچه را كه خدا ميبيند، پس باقي ميمي
ماند يگانه بي نياز در ماند، باقي مينميوقتي چنين شد با خدا جز خدا چيزي باقي . كند مي

  )262 :همان( .طور كه در آغاز بودجاودانگي همان
  
  فر و ايمانك

 ت، سالك در راه رسيدن به حق، طي چنـد مرحلـه در دام             القضااز ديدگاه عين  
از  . نيل به ايمان نهايي است     ةها لازم  و اين كفر و ايمان     آيد ميگرفتار  كفر و ايمان    

  :  كفر چهار مرحله داردديدگاه او
 آن است كه مرد نشان و علامتي از علامات شرع را رد              كفر ظاهر يا كفر اول     -

  .يا تكذيب كند كه در اين حالت او كافر باشد
نفس بت باشـد    « در اين حال     . كه نسبت با ابليس دارد      كفر نفس يا كفر ثاني     -
ه نفس تعلـق دارد كـه        و بت خدايي كند، اين كفر ب       "النفس هي الصنم الاكبر   "كه  

افتد كه در اين مقـام       همه سالكان گذرشان به اين مقام مي       .خداي هواپرستان است  
 از  ،ند و آفريننده و اگر در ايـن مقـام بـاز ماننـد و توقـف كننـد                  ا پندارند صانع  مي

 ايـن   ،، محبان خدا چون ابليس را بيننـد       "و كانَ مِنَ الكافِرين   "كافران خواهند بود    
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  )116 :1389 همداني القضاتعين( ».نزد ايشان كفر باشدمقام ديدن 
در كفر محمدي سجود    . دارد) ص( كه نسبت با محمد     كفر قلب يا كفر ثالث     -

من رآنـي   ": از اينجا گفته است كه    ) ص(مصطفي. را كفر نباشد  ) ص(كردن محمد 
 يعني هر كه مرا بيند خدا را ديده باشد پـس محبـان خـدا چـون                  "فقد رأي الحق  

مادام كه آدمي در اين مقـام        .)همان(.  لقاي محمد ايمان ايشان باشد     ،د را بينند  محم
  .باشد در شرك كفر باشد

 خداونـد در    ، چون سالك از كفر قلـب درگـذرد        : كفر حقيقت يا كفر چهارم     -
: ، توحيد و ايمان آغاز كنـد و همگـي ايـن گويـد             ردداين مقام شرمسار و خجل گ     

 در كفر حقيقي خداونـد، خـودي        .» السموات و الارض   وجهت وجهي لِلَّذي فطََرَ   «
 به تعبير قاضي كفـر حقيقـي        .زند تا همه او شود    سالك را در خودي خود گره مي      

پرستي و كفر و زنار است و ابوسعيد از اينجـا گفتـه اسـت          پرستي و آتش   همه بت 
بـك  و يبقـي وجـه ر     «چـرا كـه     » هر كه بيند حسن او اندر زمـان كـافر شـود           «كه  

ذات حق همگي سالك را چنان بـه خـود كـشد      ، در اين مقام     »ذوالجلال و الاكرام  
» هذا ربـي  «گويد  بيند، مي در اين مقام او هر چه را مي       . خود شود كه در ساعت بي   

  )213-209 :همان(
  : كند عنوان ميكفربراي را  سه مرحله يي ديگردر جاالقضات عين

تا ! پس جان كن. دست آريه تا ايمان عموم ب! س راه روپ. درنگر تا به كفر اول بينا گردي
دولتي پس از اين اگر . تا ايمان خصوص را بيابي! پس طلب كن بجد. به كفر ثاني بينا گردي

  ) 260: 3 ج، 1377 همداني القضات عين(.  در نهاد خود بينا شويباشي به كفر ثالث
  .گيردو كفر ظاهر را در نظر نمي

 مقام رسي، كافري را به جان بخري، كه خد و خال ديدن معشوق جز  بديناگر! اي عزيز
گاه اين بيچاره را معذور داري به  كفر و زناّر ديگر چه فايده دهد؟ باش تا رسي و بيني، آن

 ةهرگز مسلمان كافر را ديدي؟ از حسن و جمال محمد رسول اللهّ جمل! گفتن اين كلمات
پرستي نرسي تا اين كفرها نيابي به ايمان بت. ر نيستاند و هيچ كس را خب مؤمنان كافر شده

» ه، محمد رسول اللهّـالل الالااله«پرستي را بيني، بر درگاه و چون به سرحد ايمان رسي و بت
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 .نقش شده، و ايمانت تمام اين وقت باشد، و كمال دين و ملت در اين حال نمايد
  )118-117 :1389 همداني القضات عين(

  :و
كفر ظاهر است و كفر نفس است و كفر قلب ! دارگوش. كفرها بر اقسام استگفتم كه 

كفر نفس نسبت به ابليس دارد و كفر قلب نسبت با محمد دارد و كفر حقيقت نسبت . است
  )209: همان( . از اين جمله خود ايمان باشدبعد. با خدا دارد

در وجـه   ؛  القضات مفاهيم كفـر و ايمـان را از سـه وجـه نگريـسته اسـت                 عين
كفر رقم فنـا دارد و ايمـان        «: انجامدچرا كه به ايمان مي     نخستين كفر منزلت دارد،   

شـمع و شـاهد را در   «:  و.)233 :همـان (» آيـد رقم بقا، تا كفر نباشد ايمان پديد نمي   
اند تا اين كفر را واپـس نگـذاري، مـؤمن ايمـان احمـدي                كفر نهاده  ةخرابات خان 

  )341: همان(» .نشوي
 دام راه ،وم، قاضي كفر را با توجه به سخنان پيـامبر و سـاير بزرگـان       در وجه د  

  : داند كه بايد از آن تبرّي جستمي
گويد  از اينجاست كه مي) ص(مصطفي. در اين حال بيناي كفر آمدن كار اندكي نيست

الهي أن «: گويدگشايد و ميو بايزيد نيز به وقت نزع زناّر مي» اللّهم انِيّ اعَوذُ بكِ منَِ الكفُر«
يعني اين ساعت زنار » سبحان ما اعظم شأني، فأَنِا اليوم كافرُ مجوسي أقطع زناّري: قلُت يوماً

  )214: همان( .ببريدم و شهادت يقين اختيار كردم
چنان با هـم و در هـم تنيـده،          در سومين وجه، قاضي تعابير كفر و ايمان را آن         

در راه سالكان   «: شود ايمان از كفر باز شناخته نمي      كند كه كفر از ايمان و     تفسير مي 
  : يوسف عامري گفت. هر دو يكي باشد،و در دين ايشان، چه كفر و چه ايمان
ــاه    در كوي خرابات چه درويـش و چـه شـاه           ــه گن ــت چ ــه طاع ــانگي چ  در راه يگ
 »رخــسار قلنــدري چــه روشــن چــه ســياه بر كنگـره عـرش چـه خورشـيد چـه مـاه            

  )228: همان(

  رؤيت خداوند

بهشت خاص عوام    و اميد به     ت پرستش حق از خوف دوزخ     القضا عين ةدر انديش 
از اين  .  براي ديدار باشد    حق ة پرستش خالصان   شرط ايمان  ،از منظر او  . مردم است 
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 بـه   ترين هدف است و بر اين پايه، لحن سخن قاضي           رسيدن به لقاءاللهّ بزرگ    ،رو
  .گيردي از حقارت به خود ميي  توصيف بهشت و جهنم چاشنيهنگام
 ـسارِعوا إِلي مغفرهٍ مِن ربكم و       «:  گفت -تعالي-خداي! جوانمردا«  عرضُـها   ةٍجنَّ

؛ طامعان آنجا كه فرموده بود، دويدند، ليكن بسياري عاشـقان           »السموات و الأرض  
  كجا رويم؟: گفتند

ــايي  ــنم اي بينـ ــين كـ ــري بـ ــي دگـ ــايي    گفتـ ــشتن بنم ــو خوي ــري چ ــو دگ ــر ت  گ
  البان تو كجا به بهشت قانع شوند؟ط! بار خدايا

ــاه   ــن كوت ــا ك ــرو حــديث م ــه ب ــي ك ــم راه  گفت ــا دانـ ــا روم كجـ ــت كجـ  اي دوسـ
 ـ  ." اليوم في شغَُل فاكهون   الجنةإنّ أصحاب   " مـصر  ه  يعقوب چـون از كنعـان ب
كنعان هم بود؛ چه در دنيا      ه  طلب يوسف آيد؛ اگر نه، نان گوشت و حلوا ب         ه  آيد، ب 

  )75: 1ج، 1377 همداني القضات عين(» .و در آخرت هم خوردن، حاشا و كلاَّخوردن 
  :و
ست نهاده، تا خود عاشقان بهـشت كدامنـد و عاشـقان خـدا               ا ييبهشت مائده «
  )76:همان(» !كدام

أنَِّ قَومـاً عبـدوا     «: كه فرمودند ـ  ) ع(القضات با اين سخن امام علي     سخنان عين 
باده التُّجارِ، و إنَِّ قَوماً عبدوا اللهّ رهبه فَتِلـك عِبـاده العبيـدِ و إنَِّ                اللهّ رغبه فَتِلك عِ   

 همانا قـومي عبـادت كننـد خـدا را بـا             :اً فَتِلك عِباده الأَحرَارِ   قَوماً عبدوا اللهّ شُكر   
ار  تج ، عبادت و آن عبادت  } جهنماز عذاب   ايمن بودن   به بهشت يا    { داشت چشم

 بردگان اسـت، و     ، عبادت ست، و قومي عبادت كنند خدا را با ترس و آن عبادت           ا
 آقـاميرزايي (  آزادگان است  ، عبادت قومي عبادت كنند خدا را با سپاس و آن عبادت         

  .كندبرابري ميـ  )428 :1379
  

  مكر و اضلال

اين شطح بر مبناي آياتي از قرآن است كه مكـر و اضـلال را بـه خداونـد نـسبت                
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 فـولادي ( ند و با مسائل بحث برانگيز عدل الهي و جبر و اختيـار ارتبـاط دارد  اداده
 صـورت شـطح درآورده       عرفاني عارف اين مـسئله را بـه        ة ولي تجرب  ،)313 :1387
  .القضات نمود فراواني دارد شطح در كلام عيناين نوع. است
ر گيرم كه خلق را اضلال، ابليس كند، ابليس را بدين صفت كـه آفريـد؟ مگ ـ                «

» إنِ هِي اِلاّ فِتنَتكُ تضُِلُّ بِها من تشاء و تهَدي مـن تـشاء             «: موسي از بهر اين گفت    
 همـداني   القـضات عـين (» گناه، خود همه از اوست، كسي را چه گنـاه باشـد؟           ! دريغا
1389 :189(  
  :و

ست او چندان عربده كند با بندگان خود كه بيم آن باشد كه دوستان او پست و ني! عزيزاي 
يا ايَها الََّذينَ آمنوُا اصَبرِوُا و صابرِوُا و رابطِوُا «شوند و با اين همه، جز اين خطاب نباشد كه 

  )245 :همان( .و اتَّقوُا اللهّ لعَلكّمُ تفُلحِونَ
  : كندها چنين بيان ميو در نامه

بار بلعجبي نو هر روز هزار هزار بار از تو بگريزم و هر : ابوالحسن خرقاني و ازو گفت
چون تن در كار دهي، بار دگر وا ! درود فراوان از تو! فرياد از تو: سازي و از دنبالم بيايي مي

 تو را چه گويند؟ و تو را كه گويد؟ ما از كجا و تو از كجا؟: طمع خام بغارتد، وا تو گويد
  )285: 1ج، 1377همداني  القضاتعين(

  
  وحدت وجود

 كه شامل وحـدت بـه       نظراز آن   . نماستاني متناقض  عرف ةمفهوم وحدت در تجرب   
ي كه ما در تجارب عـادي خـود      »واحد«معناي معهود و معمول كلمه نيست، زيرا        

با آن سروكار داريم؛ هميشه واحد متعين است، به عبارت ديگر واحدي است كـه               
  )164 :1361 استيس( .متضمن كثير يا متشكل از كثير است

اي عاشقانه و شـورانگيز بخـشيده       وجود را صبغه   وحدت   ةقاضي همدان فلسف  
 تفكـر صـوفيانه چيـزي       ،ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كـه از نظـر او            . است

تـرين مباحـث    گـاه كـه وي اساسـي        حيات انساني نيست، حتي آن     ةبيرون از حوز  
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 ـبـا   د، آنهـا را     كن مطرح مي را   -از جمله وحدت وجود    –عرفاني    در جريـان    تدق
تـرين تفكـر   گيرد و اين ويژگي ممتاز عرفان خراسان و هم مهـم  ميزندگي به كار    

 بحثـي اسـت كـه نـزد بـسياري از            در اصـل  وحدت وجـود    . عرفاني قاضي است  
ده است؛  شاي مجرد و جدا از جريان زندگي بررسي           نكته عنوانمتصوفه متأخر به    

 .اي جاري در متن حيات بشري اسـت        نكته چوناما همين موضوع در نظر قاضي       
  )112 :1384 فتحي(

القضات، پايه و اساس زندگي مبتني بر دوست داشتن و عـشق             عين ةدر انديش 
 وحدت وجود در صورتي مدار اعتبار است كـه در           ،ورزيدن است و در ذهنيت او     
اي بـه نـام عـشق و         جهـان و جهانيـان را بـا رشـته          ةزندگي بشري بتواند مجموع   

ر آدمي خدا را دوست دارد، لابد بود        اگ«به گمان قاضي    . دوستي به هم پيوند دهد    
كه رسول او را دوست دارد كه سبب بقاي او بود و زر و سيم را دوست دارد كـه                    

  )33 :2ج ،1377 همداني القضاتعين( » ....بدان متوسل تواند بود به تحصيل نان و آب
،  اسـت را كاويـده » وحدت وجود« ديگري كه قاضي از منظر آن موضوع  ةزاوي

 خـالق، جهـان و جهانيـان را آفريـد،           ، بـه اعتقـاد او     .ش يا خلقت اسـت    امر آفرين 
نقـص خـود    اي آفريده و خود را در آن آينه نگريسته و كمـال بـي             كه آينه همچنان

جهانيان نيز با همان چشم خالق در آن نگريـستند و خـود را ديدنـد و           . ديده باشد 
  :يافتند كه خالق و هم آنان چيزي جز شاهد و مشهود نيستند

ــونين   ــود كـ ــاد وجـ ــصودش از ايجـ ــست  مقـ ــه آن همــي برهان ــود ك ــز ب ــك چي  ي
ــود را  ــد خــــ ــه روح ببينــــ  پس عاشق خود شـود كـه بـي نقصانـست           در آينــــ
ــود را   ــيم خـ ــي ببينـ ــز درو همـ ــا نيـ  پــس شــاهد و مــشهود همــي يكسانــست  مـ

  )270 :1389  همدانيالقضات عين(

ود اين اشكال به نظـر      در كنار وحدت وج   » خلقت«ممكن است در بيان مفهوم      
مفهوم دوگانگي ميان خالق و مخلـوق مـستفاد         » خلق «ةآيد كه از آنجا كه در كلم      

ست كه در مسلك     ا شود، نبايد در اين نظام فكري به كار گرفته شود، پاسخ آن           مي
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اي كساني كه قايل به وحدت وجود هستند، مخلوق، اسـتعداد و آمـادگي شايـسته              
شـود كـه     خداوند روحي به وي افاضه مي      سوي از   كند و متناسب با آن    كسب مي 

 اگـر آن    بنابراين،،  )9: 32 سجده(در راستاي خلق آدم از آن به نفخ تعبير شده است            
 موجـود   ،استعداد و آمادگي در مخلوق براي قبول فيض الهي وجود نداشته باشـد            

 موجودات جاري است و موجودات خارجي       ةپس روح الهي در هم    . نخواهد شد 
اند كه به فضل سريان الهي در آنها متّصف به صـفت وجـود              ور و اشيايي  همان ص 

  .اندشده
دهد و اين انديـشه را تـا         القضات تا آنجا به وحدت وجود علاقه نشان مي        عين

پـس ارادت خيـر و شـر در او          «: داندبرد كه خير و شر را يكي مي       بدانجا پيش مي  
  )189 :1ج، 1377 القضاتعين(» .يك نقطه بود

  
يحبم و يهونهحب  

شـمارد  دوسويه مي را   و بنده    ي ديگر محبت ميان خالق    عرفاالقضات همچون   عين
 از نظـر او خـدا       . اسـت  )54: 5 مائـده ( »يحِبهم و يحِبونه   «ة در اين باره آي    اوو دليل   

  . آفرينشةيك معشوق بود، معشوق خويشتن خويش و معشوق هم
 و معرفت نيز محو شده باشد، همه معـروف          اينجا هيچ از عارف نمانده باشد،     «

» يحـبهم و يحبونـه    «در اين مقـام     . گويدهمين مي » أَلا إلي اللهّ تَصيرُ الأمور    «باشد؛  
پـس حـسين    . پس اين نقطه، خود را به صحراي جبروت جلوه دهـد          . يكي نمايد 

هـيچ  ا سـالك    چه گويند؟ اينج ـ  » سبحاني«، و بايزيد جز بايزيد جز       »أنا الحق «جز  
  )62 :1389 همداني القضاتعين(» .نبود، خالق سالك باشد

  :و
دهد؟ گفت كه مرا وقتي باديد آمدي كه در آن ابوالحسن خرقاني از اين مقام نشان باز مي

  )134:همان(! وقت، گفتمي كه من معشوق تو
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  :و
ه گـاه درسـت آيـد ك ـ       آن» يحبونَـه «. دار را گوش  "يحِبهم و يحِبونه  "اي عزيز   «

 كـه   "يحـبهم ": گاه او را برسد كه گويد       آري؛ آن  "بهمحِي"همگي خود را روي در      
آفتاب همه جهان را تواند بودن كه روي او فراخ اسـت؛ امـا              . او به همه اندر رسد    

آفتاب نيارد، از آفتاب هيچ شعاعي نصيب او         سراي دل تو تا همگي روي خود در       
 چگونـه   "يحـبهم "دهـد كـه      خود گـواهي مـي     "و مِن آياتهِ الشَمس   ". نتواند بودن 

 تا همگي او را نباشـد،  "يحبونه"اما . صفت واسعيت دارد، همه كس را تواند بودن 
ويد كـه   گ  مي "يحبونه" ة خود در خلوت خان    "يحِبهم". و شعاع نيايد   ا به همگي از  

  )128 :همان(» .محبت چيست، و محبوب كيست
 در تفسير اين آيه معتقد به وجود دو فايـده           رفشرح تع مستملي صاحب كتاب    

 دوسـت   ،دانند كه علـت دوسـت داشـتن ايـشان خداونـد را            يكي آنكه مي  «: است
حق تعالي بايد كه بنده را دوست دارد تا بنده او را            . داشتن خداوند است ايشان را    

دوست دارد، نه آنكه بنده حق را دوسـت دارد تـا بـاز حـق او را دوسـت دارد و                      
ين بدانست ديگر بداند كه هم به آن مقدار كه در مـن محبـت حـق اسـت،                   چون ا 

  )1700 :4ج، 1366مستملي بخاري(» .محبت حق است مرا و اين حديثي هايل است
چـون مـا را بـه       : ... كند كه قاضي همدان مفهوم اين آيه را با اين تعبير بيان مي          

 ـ   ... خود قربت دهد در نور او خود را ببينيم         القـضات همـداني     عـين ( .يرأي قلبـي رب
  )129 و279: 1389
  

  نتيجه

 عرفاني به دليل اينكه فراتر از عقل است، قابل وصف نيست، زيرا در حالـت                ةبيان تجرب 

دهـد،   سكر، وجد و ناهشياري كه عارف توانايي تحمل حقـايق غيبـي را از دسـت مـي                 

 رمـزي   ةغاي در كسوت حرف و صوت بيان شود، صـب         اگر چنين تجربه  . شود پديدار مي 
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  .اند به دليل وجود امور متناقض در شطحيات، اين سخنان را پارادوكس ناميده. پذيرد مي

القضات به ماننـد ديگـر عرفـا در          آنست كه عين   بيانگر از تحقيق    دست آمده  بهنتايج  

آورده خودي در مجالس سماع، وعظ، خطابه و تذكير سخناني بـر زبـان             حال وجد و بي   

رؤيت خداونـد،  : شرّعه و فقها را برانگيخته است، سخناني چون  كه اغلب خشم عامه، مت    

وحدت وجود و يكي دانستن خالق و مخلوق، برابري كفـر و ايمـان، عـشق خداونـد و                   

ايـن  ... بنده، استغنا و بي نيازي حتيّ از خداوند، توحيد ابليس و جـوانمرد دانـستن او و                

 و تا آنجـا پـيش       يافتخلاف  ادعاها، از جمله مواردي است كه در كلام قاضي ظاهري           

  . دار رفت و جان باختةرفت كه قاضي پر شور همدان بر سر آن به پاي چوب
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